گزارش جلسه ی نهم متن خوانی رساله قانونیت و مشروعیت کارل اشمیت
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دولت قانونگذار پارلمانی مادامی که باور به عقلانیت را در بین مردمانی که تایپ خاصی دارند (کارتزین‌ها) که متناسب با آن هستند را بتواند حفظ کند و سرزنده بماند این دولت به طور قطع  امری والا و ایده‌آل به نظر می‌رسد. این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که زمانی که ما در نسبت با افق یک دولت قرار می‌گیریم همه چیز در نسبت با این افق معنی پیدا می‌کند و در آن افق مظاهری ظاهر می‌شود که حیث تجلی خاصی دارند. از افق دولت قانونگذار پارلمانی, دولت نمایندگی حکومتمدار با تمام اوصافی که داراست یک دولت غیر اخلاقی صرف است. به عبارت دیگر از سپهر دولت قانونگذار پارلمانی و مظاهری که به واسطه آن به ظهور می‌رسند دولت حکومتمدار یک دولت اقتدارگرا و غیر اخلاقی است و یا اینکه دولت اداری دولت غیر ملتزم به نرم‌ها و به این واسطه یک دولت بی‌روح است.
برای دولت قانونگذار پارلمانی مشروعیت بخشی به واسطه قانون در رهنمودها و بخشنامه‌ها آشکار نمی‌شود. بلکه برای آن عوامل مشروعیت بخش در جای دیگری است. در نگاه این دولت برابری در پیشگاه موازین اداری به هیچ عنوان مانند برابری در پیشگاه قانون نیست. در این نوع دولت اعمال قانون و برقراری مجازات به نام کارایی و به نام ضرورت واقعی و به نام نیروی برخورد با واقعیت نیست زیرا فضای دولت قانونگذار پارلمانی این اجازه را نمی‌دهد.
به طور واضحی بی‌تناسب است اگر فردی تصمیمات دادگاه را به نام رهنمود و میزان اعلام کند به جای آنکه آن را به نام پادشاه اعلام کند. همچنین بی‌تناسب و مضحک است اگر فردی به موازین قسم یاد کند و وفاداری خودش را به احکام اداری اعلام نماید.

خدمات مدنی و نیروی نظامی به مثابه ابزار تکنیکال
خدمات مدنی و اجتماعی و نیروهای نظامی دولت که دو حیث اصلی دولت هستند وقتی که تنها به عنوان تشکیلات دستگاه تکنیکی در دستان حکومت باشند به خودی خود نه می‌توانند منشا مجزا برای قانون و نه بنیادی برای مشروعیت باشد بلکه صرفاً ابزار تکنیکی هستند. درست است که دولت اداری طبیعتاً محتاج دستگاه بروکراسی است اما این خدمات مدنی و نیروی نظامی به تنهایی نمی‌توانند این دولت را پشتیبانی کنند به عبارت دیگر خدمات مدنی و نیروهای نظامی صرفاً یک ابزار تکنیکال هستند نه بنیاد مشروعیت و منشا مجزایی برای قانون.
و این حرف درست است که مستخدم مدنی باید همه فن حریف باشد زیرا یک ابزار است که در همه حوزه‌ها از آن استفاده می‌شود. بروکراسی برای وبر آن ساز و کار جواز دهنده‌ای است که سازمان اداره را به مثابه تشکیلات تکنیکال و عقلانی و خنثی در نظر می‌گیرد که به صورت رسمی در قالب یک سازمان عمل می‌کند و کارکرد ثابت و مشخصی دارد. اما این تفسیر از بروکراسی برای موقعیت آلمان قبل از جنگ اول بوده است که در آن خدمات فنی صورت تخصصی داشته و همه یک فنی را بلد بوده‌اند و اراده سیاسی وارد آن نمی‌شده است.

خدمات مدنی و نیروی نظامی در افق دولت قانون گذار پارمانی
به عبارت دیگر در دولت قانونگذار که افق خاص خود را دارد که وضع روحی مختص به خود را می‌پذیرد. عامل پیوند میان افراد قانون و تبعیت از قانون است و ساخت بروکراتیک نیز در همین راستا است که ابزاری را ارائه می‌دهد و دولت را ابزار دمت مدنی و نیروی نظامی می‌کند. پارلمان هم در اینجا محلی است برای پرورش افرادی قانونگذار که روش حل مسئله و تکنیک می‌دانند و چه زمانی این اتفاق افتاد؟ زمانی که پس از انقلاب فرانسه مشروعیت مساوی با قانونیت قلمداد شد. زمانی که خود خدمات نظامی و خدمت مدنی شأن مشروعیت بخش پیدا کردند.
اما در آلمان در سده نوزدهم این خدمات مدنی توسط تعداد وسیعی از سلطنت‌های مشروعه نقش پیدا می‌کردند. آنچه را که آنها فاقد آن بوده‌اند انسجام در ارائه خدمات مدنی بود و همین باعث شد که خدمات مدنی در آلمان در این سده عامل مشروعیت نباشد. اما ویژگی خاص سلطنت مشروطه آلمان این بود که امکان را برای خدمات مدنی فراهم کرد که همزمان هم از بنیادهای مشروعیت سلطنت و هم از قانونیت دولت قانونگذار پارلمانی حمایت کند لذا خدمات مدنی به ابزاری دوگانه تبدیل شدند.
